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معلمی در روزگار  کرونا
ســـام! ایــن مطلب را در حالی 

هدیبرهانی

آموزگار

می نویسم که از پروپوزالی که باید 
دو سه روز دیگر تحویل دهم، حتی 
ننوشته ام،  هــم  را  یک چهارمش 
تکالیف بچه ها را تصحیح نکرده ام 
ــده و  ــوانـ و لــشــکــر کــتــاب هــای خـ
تایید نشده هم از روی میز به من 
دهــن کــجــی مــی کــنــنــد. الــبــتــه باید 
بگویم که این حال برایم ناآشنا نیست و علتش را خوب 
می دانم. »ندیدن بچه ها«! این مرضی است که ما معلم ها 
متاسفانه به آن مبتاییم. مرضی که انگار دوایــش مثل 
آنتی بیوتیک که هر هشت ساعت یک دانه اش برای بدن 
لازم است، دارویی دارد که هفته ای یک بارش برای بدن حیاتی 
است. وگرنه می شوید یک چیزی مثل آنچه من الان هستم. 
فــردی بی حوصله، بی انگیزه، وقت تلف کن و البته دارای 
استخوان درد و بدن درد شدید! یکجوری که نیاز دارم زنگ 
بزنم به خانم مدیر و بگویم شما یک کاس یک ربعی برای 
من بگذارید که لااقــل جان بگیرم بنشینم این پروپوزال 

بی سر و صاحب را بنویسم.
کرونا که آمد دلمان خوش شد به این که لااقل یک کاسی 
توی مجازی هست که به برکتش یک نفر آن طرف ال سی دی 
موبایل و لپ تاپ نشسته، دارد با زیرشلواری تخمه می شکند 
و هرازگاهی حرف هایمان را گوش می دهد. حرف های ما 
آدم هایی را که به قول معلم خوش ذوق مان، برخاف باقی 
مردم، به شیوه خلقت آموزگاران ازلی، گل وجودی مان را با گچ 
و چای سرشته بودند. همین ما معتادان به چای جوشیده 
آبدارخانه مدرسه! همین ما سخنوران و آرتیستان بالای 
سکوی کاس. همین ما حالا از عرش به فرش آمده بودیم 
و پای یکی از این پلتفرم های عصر جدید می نشستیم و حرف 
می زدیم به این امید که یکی از آن طرف خط کاسه پفکش 
تمام شود و در استراحت بین دو نیمه برایمان به فارسی قرن 

.»khnum ch gofTn?« بیست ویکمی بنویسد
یعنی من دلم برای این وضع اسفبار تنگ شده بود؟ اصا 
مگر این وضع اسفبار بود وقتی می دانستم دخترهای من ـ 
که هرگز سن و سالم به مادری شان قد نمی دهد ـ در همین 
روزهــای کرونایی چه کتاب های خوبی خوانده اند و حتی 
بعضی شان دست به قلم شده اند و داستانک هایی هم 
نوشته اند؟! اسفبار بود وقتی ریحانه فرصت کرده بود دوره 
کامل بچه های بدشانس را بخواند و یک درخت درست کند 
و  شخصیت های قصه را روی هر شاخه اش بنشاند؟ یا اصا 
چرا راه دور بروم، چگونه اسفبار بود وقتی خیالم راحت بود از 
این که خانواده می داند فرزندش چه کتابی را تهیه کرده و دارد 
می خواند؟ حتی همین که یادم می آید بچه ها مشارکت در نقد 
»کتاب بازها: آتش ققنوس« را به بازی و خوردن در ساعت 
کاس و بعد از آن ترجیح می دادند یعنی که وضع اسفبار نبود. 
فقط شکل و شمایل کاس و مدرسه خیلی عوض شده، البته 
چون فصل امتحان هاست و خبری از کاس های مجازی هم 
نیست، من مانده ام و بــدن درد ناشی از سر و کله نزدن با 
بچه ها. گفتم سر و کله زدن یادم افتاد این کتاب »کتاب بازها« 
را نصفه و نیمه رها کرده ام. باید بروم شروع کنم به خواندن 
الباقی اش که فرداروزی با تمام شدن امتحانات باید بنشینم 
و به نقطه نظرات بچه ها درباره این سری کتاب گوش دهم. 

کتابی که واقعا بین بچه ها محبوب است!
نگاه کنید! آمدم یک مطلب بنویسم، بلکه کمی سرم خلوت 
شود، بدتر یادم افتاد یک کار نیمه تمام دیگر هم دارد به من 

زبان درازی می کند!

تجربه
نوخوان

»وجه تسمیه« یعنی آن صورتی که 

نجمهنیلیپور

روزنامهنگار

شخصی یا چیزی نام برده می شود یا 
به آن معروف است. در تعریف دیگر 
وجه تسمیه این چنین آمده است: 
»دلیل نامگذاری یا تاریخچه بعضی از 

کلمات و عبارات.«
وجه تسمیه درس امروز ادبیات مان 
ــت تند تند  ــای خیری داش بــود کــه آق
درس مان می داد. درسی که در کاس تاریخ و جغرافی نیز آقای 
یعقوبی برایمان گفته بود. آقای خیری گفت: »من با آقای یعقوبی 
هماهنگ شده ایم تا این درس را به صورت تحقیق از شما تحویل 
بگیریم. هر کدام از شما باید اسم یک مکان یا واقعه تاریخی را 
انتخاب کنید و وجه تسمیه آن را توضیح دهید. برای این تحقیق 
دو نمره کاس در نظر گرفته ایم که هرکس انجام بدهد هم در 
درس تاریخ و جغرافی هم درس ادبیات دو نمره کاسی می گیرد. 
نماینده کاس آقای بصیری باید اسم هر کدام از دانش آموزانی را 
که تمایل دارند این تحقیق را انجام دهند بنویسد و به ما تحویل 
بدهد. تا به مرور در کاس هر هفته، دانش آموزان تحقیقات شان 
را ارائه دهند.« همین طور که آقای خیری داشت این حرف ها را 
می زد فکرم مشغول شد و به یاد کتابی که به تازگی دایی جان 
رســول برایم خریده بود افتادم. کتاب »راهپیمایی اشک ها« 
نوشته آقای مهدی میرکیایی که توسط بخش کودک و نوجوان 
، مهرک به چاپ رسیده است. این کتاب در  انتشارات سوره مهر
مورد سرخپوستان آمریکاست و ظلم و ستم هایی که اروپایی ها 
و آمریکایی ها به آنها وارد می کردند. کتاب عجیبی است وقتی که 
می خوانیش دلت می خواهد بنشینی و یک دل سیر گریه کنی، 

اما این کتاب و موضوعش چه ربطی به وجه تسمیه 
دارد الان خدمت تان عرض می کنم. 

این کتاب 112 صفحه ای انگار که 
اندوه نامه سرخپوستان 

ــه  اســــــــــت. کــــتــــابــــی ک
پـــر اســـت از قــصــه هــای 

واقـــعـــی ســرخــپــوســتــان 
و ســیــاهــپــوســتــانــی کــه در 

ســال هــای نه چندان دور در 
نظام سرمایه داری و برده داری 

به راحتی جان ها و مال هایشان نابود 
گرسنگی می مردند و  از  می شد. بچه هایشان 
کاری از دست والدین شان بر نمی آمد. والدینی 
که خودشان اگر از اوامــر سرمایه داری تبعیت 
به  و  می شد  بریده  دست هایشان  نمی کردند 

گوشه ای انداخته می شدند تا آن قدر از آنها خون 
برود و مرگ به سراغ شان بیاید. دایی جان رسول 

این کتاب را وقتی برای من هدیه آورد که من حسابی 
از زندگی روزمره خسته شده بودم و شروع کردم به 

درددل کردن برای دایی جان رسول و او که خوره کتاب از هر 

نوعی بود حالا می دانست که چه کتابی به درد حال و روز من 
می خورد و همان را برایم هدیه آورده بود. دایی جان می گفت: 
»یکی از خوبی های کتاب خواندن ایــن اســت که آدم متوجه 
می شود فقط خودش مشکل ندارد، بلکه خیلی از آدم ها هستند 
که در شرایط سخت تر و بدتر از ما هستند که زندگی را ادامه 
می دهند.« می گفت: »خیلی وقت ها آدم باید خودش را برای ادامه 
زندگی گول بزند. درست مثل بچه ای که برای انجام کاری به او قول 
شکات می دهیم، ما هم برای ادامه زندگی به امید نیاز داریم حتی 
اگر آن امید فقط شیرینی اش چند لحظه زیر دندان هایمان باقی 
بماند.« اما برایتان بگویم از وجه تسمیه؛ یادم آمد که در قسمتی 
از همین کتاب، وجه تسمیه نیویورک آورده شده بود. بگذارید 
قسمت هایی از آن را برایتان بگویم: »هلندی هایی که به آمریکا 
رسیده بودند »مانهاتان« را جای خوبی برای تجارت و آغاز نفوذ 
خود در قاره جدید می دانستند، اما قبیله ای از سرخپوست ها 
در این ساحل وسوسه انگیز که آینده پرسودی را به هلندی ها 
وعده می داد ساکن بودند. »پیترمینوییت: فرمانده هلندی ها 
به دیدار رئیس قبیله رفت و به او پیشنهاد کرد که مانهاتان را 

به هلندی ها بفروشد. 
رئیس قبیله می خواست بداند هلندی ها در برابر محل زندگی 

آنها که باید از آن کوچ می کردند چه بهایی می پردازند؟ 
فرمانده هلندی ها کیسه ای را از جیبش بیرون کشید و سر آن را 
باز کرد. تعدادی مهره شیشه ای رنگارنگ که در هلند برای بازی 

بچه ها ساخته شده بودند. 
باید بهای  او هلندی ها  بــار نرفت. به نظر  زیــر  رئیس قبیله 
و  بازگشت  کشتی  بــه  مینوییت  می پرداختند.  را  بیشتری 
این بار با تعدادی قاب ماهیگیری برگشت. قاب های فلزی 
آنها آشنا نبودند و شیوه های  که سرخپوست ها با 
دیگری برای ماهیگیری داشتند. فرمانده 
کیسه قاب ها را هم کنار کیسه 
این بار  گذاشت.  مهره ها 
رئیس قبیله با خشنودی 
سر تکان داد و از جا بلند 
شــــد. بـــه نــشــانــه آن که 
حــاضــر اســـت قــبــیــلــه اش را 
از مانهاتان کــوچ دهــد. ارزش 
که فرمانده هلندی  کیسه ای  دو 
بود  داده  سرخپوست ها  رئیس  بــه 
و مانهاتان را صاحب شده بود 24 دلار 
بــود. ایــن بــنــدر پــس از غلبه انگلیسی ها 
البته  نامیده شد.  بر هلندی ها »نیویورک« 
هلندی ها به مانهاتان بسنده نکردند، آنها با 
، از برخی قبیله ها  تصرف سرزمین های بیشتر

درخواست مالیات هم می کردند.« 
بله و ایــن بــود که کــار کاسی من به همین راحتی و 
به واسطه لطف دایی جان رسول آمــاده شد و چهار نمره 

کاسی را به راحتی نوش جان کردم. 
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